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جیم  أعوذُ باللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
 بسم الله الرّحمنِ الرّحیمِ 

 و صَلَّی اللهُ علیٰ سیدِّنا و نبینِّا أبِی القاسمِ محمّد
 و علیٰ آلِه الطَّیبِّینَ الطّاهرین و اللَّعنةُ علیٰ أعدائهِم أجمعین

  
  

 تکوینی بودن قوانین الهی و اعتباری بودن قوانین بشری
خدا برای خودش   1﴾بَىٰٓ  قُرٓ  مَوَدَّةَ فِي ٱلٓ  رًا إِلَّا ٱلٓ  هِ أَجٓ  عَلَي ٓ  َ لُكُمٓ  ٓ  أَس ٓ  ﴿قُل لَّا

دانیم که اینجا مسائلی هست که اگر قدر میآید؛ اما همینهای ما جور درنمیودستگاهی دارد که با حسابدم
کسی بخواهد به آنجا راه پیدا کند، باید از این قانون پیروی کند. قانونی که خدا گذاشته، یک قانون تکوینی 

گذارند باید شود، تشریعات است. الان قانون میو بین ملل جعل می است نه تشریعی. قوانینی که بین دُوَل
گذارند هرکسی دو سال به سربازی و جبهه برود. این قوانینی که در کشورها قدر مالیات بدهیم، قانون میاین

رود، گذارد، وقتی میآید یک قانون میو اعتباری است. امروز این دولت می هست دیگر. این قوانین تشریعی
گذارد: گذارد و حجاب را آزاد میآید قانون میکند. این دولت میآید قانون را عوض میدولت بعدی می

کند. آید حجاب را اجباری میدولت بعدی می« حجاب.خواهد بیخواهد باحجاب، هرکس میهرکس می»
آورد، کند و برای آن حد و زندان میسبّ کردن و فحش دادن به رجال دولتی را ممنوع می آیداین دولت می

گویند: در انگلستان، در لندن یک پارکی هست که هرکس به آن باغ و کند. میآید آزاد مییک دولت دیگر می
ملکۀ انگلستان هم فحش بدهد، تواند انجام دهد؛ حتی اگر بخواهد به پارک برود، هر کاری دلش بخواهد می

خواهد برود گیرد. در خیابان نباید فحش بدهد؛ ولی در آن پارک عیب ندارد، هرکس میکسی جلوی او را نمی
 2دلش را دربیاورد!دقّ 

شود. ]البته[ هیچ دولتی بر ضرر خودش و براساس منافع و مضارّ جعل می این قوانین اعتباریات است
ند؛ همیشه براساس منافع است دیگر. این را بدانید: تنها دولتی که ولو ضررًا علیه، قانون جعل کقانون جعل نمی

کرد، همان حکومت امیرالمؤمنین بود؛ فقط آن! و الّا هیچ دولتی نیامده و نخواهد آمد که ولو براساس ضرر بر 

                                                      
 :181، ص 4شناسی، ج ؛ معاد23( آیۀ 42. سورۀ شوری ) 1
خواهم، مگر آنكه به ذوى القربى اى پيامبر! بگو: من از شما در مقابل زحمت رسالت و پيامبرى، هيچ پاداش و اجر و مزدى نمى»

 «مودّت نمائيد.
 ترین پارک سلطنتی لندن است. )محقق(نام دارد که بزرگ Hyde Park«  )هاید پارک». این محل،  2
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 خودش، قانون جعل کند.
دارد که خدا براساس دلخواه خودش ]مثلًا[ ر برنمیاینها اعتباریات است، اما دستگاه خدا اصلًا اعتبا

خواهد میلم عوض شد، دلم می»فردا بگوید: « طور انجام دهید.خواهد شما ]این کار را[ اینمن دلم می»بگوید: 
طور نه! ]این« طور انجام دهید!من این قانون را دوست ندارم؛ این»فردا بگوید: پس« یک طور دیگر باشد!

لک نیست، ها حسابِ واقعیت است؛ آنجا کالامر است؛ آنجا حسابستگاه خدا دستگاه تکوین و نفسنیست.[ د
طور باشد طور است؛ قاعدتاً باید همیناند اینآمدن و بد آمدن نیست. ]آنچه[ به ما گفتهنفاق نیست، خوش 

ند و این معانی را مشاهده و وجدان ااند. اینهایی که رفتهطور فرمودهاند، ایندیگر! بزرگان که به ما فرموده
پاافتاده باشد، گرچه در اینجا مسئله خیلی پیش گفتند. آنجا حساب، حساب واقعیت است،طور میاند، اینکرده

 اما در آنجا ممکن است خیلی مهم باشد.
 متفاوت بودن معیارهای اهمیت الهی و بشری

ری ]همدانی[ بعد از مرحوم آقای انصاری متکفل الله پسر مرحوم آقای انصااحمد آقای انصاری حفظه
اولاد ایشان بود؛ واقعاً هم خیلی زحمت کشید و اینها را بزرگ کرد. گرچه مسیرشان در غیر مسیر پدر واقع شد 
و همه به راهی غیر از راه پدر رفتند: یکی سر از شرکت نفت درآورد، یکی به انگلیس رفت و هنوز هم تا حالا 

دانیم، ولی در هر صورت کسی راه پدر را نرفت. خلاصه خلاصه اینهایش را دیگر ما نمی در انگلیس است.
 کشید.]احمد آقا[ اینها را بزرگ کرد و زحمت می

وهوای حال... . کند، در سامرا، کاظمین، نجفرود و در آنجا مدتی اقامت میایشان یک سال به کربلا می
اش را به عتبات بیاورد و دیگر آنجا بماند و در آنجا گیرد زندگینحوی که تصمیم میگیرد؛ بهعتبات او را می

یک شب مرحوم آقای انصاری را در خواب . ل بودمدتی بر این منوا[. قرار دهد]زندگی کند و کارش را آنجا 
 :گفتایشان به من می. بیندمی

خوانم، بعد اگر در قنوتش دعایی را بخوانم که من هر وقت مشکلی پیدا کنم، دو رکعت نماز می
کند. من آید و مشکل را حل میالله انصاری همدانی[ به ما گفتند، ایشان در خواب میایشان ]آیت

 ام و هنوز هم مستمر است.ای امتحان کردهحال موارد عدیدههتاب

مرحوم آقای انصاری پسر کوچکی داشت؛ آخرین بچۀ ایشان که اسمش محمود است. البته ایشان الان 
 مرحوم آقای انصاری ]در خواب به احمد آقا[ رو کردند و گفتند:خب بزرگ شده؛ آن موقع خیلی کوچک بود. 

  این محمود کشیدن، ثوابش از تمام عمر در عتبات ماندن بیشتر است!احمد! یک دست به سرِ 

دانید یعنی چه؟ یعنی فرض کنید که صبح برود نماز صبح را در خب انسان تمام عمر در عتبات باشد می
حرم سیدالشهدا بخواند، نماز ظهر را در حرم حضرت اباالفضل بخواند، فرض کنید که شب جمعه بلند شود 

! اصلًا این اماکن واقعاً نورانیت عجیبی دارد. ، بعد هر وقت دلش بخواهد کاظمین برود، سامرّا برودبرود نجف
در سامرّا، مقام حضرت هادی و امام ! در کاظمین، قبر موسی بن جعفر و امام جواد، واقعاً چه خبرها هست
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! ن سرداب کذاییو آ( مادر امام زمان)خاتون خاتون و حضرت نرجسحسن عسکری و حضرت حکیمه
امام حسین با ! بعد به کربلا بیاید؛ آنجا دیگر چه خبرها هست. خلاصه سامرا خیلی شهر نورانی و سبکی است

 [.حال خاصی دارد]نجف که دیگر امیرالمؤمنین اصلًا یک  !اش و حضرت اباالفضلآن اوضاع و کبکبه و دبدبه
کند. ولی صحبت در این هره و منافعی را احساس میماند، بالاخره یک بحالا آن کسی که در اینجا می

حالا دو دست کشیدن « یک دست کشیدن بر سر این ]بچه[ از تمام عمر بالاتر است!»گوید: است که ایشان می
ای در اینجا هست ]و[ آن و سه دست کشیدن ]چطور[؟! این معنایش چیست؟ معنایش این است که مسئله

یعنی نفْسِ یک بچۀ یتیم در تحت تربیت و لطف واقع شود، پیش خدا ارزشش  عبارت است از مسئلۀ نفْس؛
بیشتر است یا ]تشرّف به[ کربلا و نجف و زیارات؟ آن مسئله در نزد انسان خیلی بااهمیت است؛ ولی پیش 

 نوازی[ پیش انسان خیلی اهمیت ندارد؛ ولی پیش خدا خیلی اهمیتخدا خیلی اهمیت ندارد! این مسئله ]یتیم
یعنی ارزش و اعتبارِ مسائل در « طرف تفاوت دارد.طرف با اینها در آنحساب»گوییم: دارد. اینجاست که می

 ست.، در اینجا به یک نحو دیگر اطرف به یک نحو استآن
تر شود، اهمیت بیشتر است! هرچه ریش بلندتر عمامه بزرگاینجا بیاوبرو خیلی اهمیت دارد: هرچه 

باشد، اهمیت بیشتر است. نعلین زرد موجب اهمیت است. بیاوبرو و  1اشد و ارسال در لحیهباشد، سفید ب
مجالس روضه و مجالس عید و عیدی دادن و گریه و هیئات خیلی مهم است. رفع حوائج مردم و ]اینکه[ انسان 

چه خبر است؟! طرف دفتردستکی داشته باشد و ارباب حاجات بیایند و بروند، اینها همه مهم است! اما آن
کنند؛ به اخلاص کنند این شخص چقدر در این مسائل اخلاص دارد! به این چیزها نگاه نمیطرف نگاه میآن

 کنند!نگاه می
 مقام غلام امام سجاد براساس معیار الهی

اندازۀ دو به: قدر استطرف فقط همیندفعه ممکن است این شخص با این بیاوبروی عجیب، آنیک
خانه [. نزد خدا مقام بالایی داشته باشد]دار حضرت است، طرف غلام حضرت سجاد که طویلهاما از آن! سانت

ولی این غلام از ! داد؛ همیندار بود؛ به قاطر و اسب و شتر و مرکبِ حضرت جو میطویله داشت و او طویله
آن [ مقام]بینید آن دنیا می[. نداشت]ها ها و سعید بن مسیّباین بیاوبروهای رجال حدیث مثل ابوحمزۀ ثمالی

 !اما آن سعید بن مسیّب و اینها تا کجا هستند! غلام تا کجاست
او روایتی از پیغمبر شنیده بود که هرکس دو رکعت . البته سعید بن مسیّب آدم خوبی بود؛ از شیعیان بود

آن روزی که . ثوابش چقدر است نماز در مسجد و جای خلوت و روز جمعه و ظاهراً در هنگام باران بخواند،

                                                      
 . بلند گذاشتن ریش. )محقق( 1
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. حضرت سجاد از دنیا رفتند و جنازه را تشییع کردند، همۀ مردم مدینه برای تشییع بدن حضرت سجاد آمدند
گفت برویم یک . دیگر در مسجد کسی نیست و مسجد مدینه خالی است[ چون]او دید موقع خوبی است 

آن تشییع جنازه را رها کرد و آمد و شروع کرد نماز . آمدیظاهراً باران هم م. گوشه دو رکعت نماز را بخوانیم
گویند، اهل زمین وقتی ملائکه تکبیر می. یندگودفعه ملائکه تکبیر میدیدم که یک: »گویدالبته بعد می! خواندن

تند و بدن حضرت را گفاکبر میاکبر اللهطور اللههمین. گفتند بعد این مردمگفتند؛ اول آنها میهم تکبیر می
کند تا دو رکعت نماز قدر است؛ یعنی تشییع حضرت سجاد را رها میحالا او ادراکش این 1[.«کردندتشییع می]

 در مسجد مدینه بخواند برای اینکه به فضیلت برسد!
دار است خب کردند! آخر کسی که طویلهاما کسی از اصحاب حضرت اصلًا به این غلام نگاه هم نمی

طور طرف قضیه اصلًا یککنند. ولی آنکنند! فرض کنید آبدارچیِ منزل فلان آقا اصلًا نگاهش نمیهش نمینگا
کنند آیند در آن استستقاء دعا میآید. همۀ مردم میکند و بعد باران میآید و دعا میست؛ ]آن غلام[ میدیگر ا

 2فرستد!خاطر او باران میآید؛ یعنی خدا بهخواند و باران میمی آید نماز استسقاءآید، او می]ولی[ باران نمی
این مسائل، مسائل واقعی است. انسان باید خیلی مواظب باشد که مسئله و مطلب از دستش درنیاید و 

 گرم و سرگرم نکند. انسان باید همیشه آن مسئله و مطلب اصلی را مدّنظرخودش را به مطالبِ ]سطحِ[ پایین دل
 داشته باشد. این مطالب برای این جهت عرض شد.

 القربی از مسائل تکوینی مهممودّت ذوی
یک مسئلۀ مهم که بسیار حائز اهمیت است، مسئلۀ ارتباط نفس است با خداوند متعال در مقام تأثیر 

بَىٰ﴾، ٓ  قُرٓ  مَوَدَّةَ فِي ٱلٓ  رًا إِلَّا ٱلٓ  هِ أَجٓ  عَلَي ٓ  َ لُكُمٓ  ٓ  أَس ٓ  فرماید: ﴿قُل لَّاتکوینی. در این آیه که می
« اجر»القربی کلید هدایت و سعادت امت است؛ چون منظور از کند که مودّت ذویحضرت به این نکته اشاره می

سعادت ماست دیگر. اجر پیغمبر یعنی چه؟ یعنی همان سعادتی که ما پیدا کنیم؛ چون پیغمبر برای سعادت ما 
پیدا بکنیم و خوشبخت شویم، پیغمبر به اجرش رسیده است؛ اگر نشویم مبعوث شد دیگر! حالا اگر ما سعادت 

 دهد.القربی قرار مینرسیده است. پیغمبر کلید را در متابعت از ذوی
اند از ائمه و امامان و رهبران مذهبیِ ما که القربی عبارتالقربی چه کسانی هستند؟ ذویحالا این ذوی

رستگاری است. ولی یک مطلب دیگر که در اینجا نهفته است این است  اطاعت از اینها موجب نجاح و فلاح و
که: پیغمبر اکرم با این عمل که ]همان[ هدایت و رسالت از طرف پروردگار برای این امت است، با این زحمات، 

                                                      
 .335 - 333، ص 1. اختیار معرفة الرجال )رجال کشّی(، ج  1
 ، با قدری اختلاف.1۷4. إثبات الوصیة، ص  2
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خلافت وجود آورد. یعنی اگر اصلًا مسئلۀ امامت و بیت خودش برای همه به یک حقّ تکوینی نسبت به اهل
یار همه دریِ او و یک دینِ آماده و مهیّا در اختوسه سال دربهم نبود، نفْس بعثت پیغمبر و زحمات و بیسته

شود که این مسئله در ذریۀ ذلک، موجب میقرار دادن و سعادت ابدی را برای همه به ارمغان آوردن و امثال
آیند، جدای از او که حساب مید پیغمبر بهپیغمبر لحاظ شود. چون افرادی که در منزل پیغمبر هستند و فرزن

 نیستند؛ پس رعایت آنها، رعایت پیغمبر است؛ احترام به آنها، احترام به پیغمبر است.
ة» شود؛ پیغمبر بر همۀ مردم حقّ ابوت دارد؛ پیغمبر واقعاً پدر این امت می 1؛«أنا و عَلیٌّ أبَوا هٰذِهِ الأمَُّ

وسه سال برای مردم کشید، جنگ هایی که کرد و آن به جای خود. این زحماتی که واقعاً در عرض این بیست
 هایی که پیغمبر کشید، برای هدایت مردم کشید دیگر.دریهایی که ریخته شد و دربهخون

اش را سقط کنند ن مسئله این است که در را به پهلوی دخترش بزنند و او را لِه کنند ]و[ بچهخب اجرِ ای
 این یک ]نوع ادای[ اجر است! 2و بعد هم ]او را[ بُکُشند؟!

یک اجر دیگر این است که وجودِ پیغمبر را در ذریۀ او لحاظ کنند؛ یعنی فرض کنند که الان پیغمبر 
آن را لحاظ کنند.  زشی که در زمان خودِ پیغمبر برای فرزندانشان وجود داشت،هست، آن احترام و عزت و ار

نه اینکه بگویند حالا که پیغمبر از دنیا رفته دیگر هرچه باداباد! حالا که پیغمبر از دنیا رفته، دیگر مسئله تمام 
عملی که پیغمبر در گویند کفرانِ نعمت. شکرِ نعمت این نیست؛ چون است. این ]صحیح[ نیست! این را می

وجود آورد که امت موظف هستند عمل خودشان وسه سال انجام داد، یک واقعیت تکوینی بهعرض این بیست
و الّا  انجام دهند، را براساس آن واقعیت تکوینی منطبق کنند؛ آن، حقی بود که افراد امت باید ]ادای[ آن حق را

شود. اگر کسی بخواهد با واقعیت تکوینی به آن ترتیب اثر داده نمیشود و این واقعیت تکوینی ندیده گرفته می
 برد.مخالفت کند، راه به جایی نمی

 عدم امکان انکار و مخالفت با واقعیات تکوینی
اگر شما در این  شود انکار کرد. بدن ما گوشت و پوست و استخوان است؛واقعیت تکوینی را که نمی

من چاقو فرو  این واقعیت یک واقعیت تکوینی نیست؛»شود. حالا شما بگویید: بدن چاقو فرو کنید، زخم می
رود! سم، سم است و خطر رود یا نمیآزمایش کنید، امتحان کنید، ببینید فرو می« شود!کنم، طوری نمیمی

خورم و سم را میبنده این »میرد. حالا شما بگو: دارد، واقعیت تکوینی این است که اگر کسی سم بخورد، می
میری، این یک واقعیت نه آقاجان! می« ام تعلق گرفته بر اینکه سیانور بخورم و نمیرم!میرم! بنده ارادهنمی

                                                      
 :119، ص 8شناسی، ج . امام510، ص 3، ج . مناقب آل أبي طالب عليهم السلام 1
 «من و علی دو پدر این امّت هستیم.»
 .۷1، ص 1؛ الملل و النحل، ج 135و  134. دلائل الإمامة، ص  2
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 شود مخالفت کرد.های تکوینی نمیتکوینی است. با واقعیت
ینید پلیس برسید و میوقتی شما سر چراغ قرمز می[. ندید گرفت]شود های اعتباری را میواقعیت
!« حالا که ندیده، بزن برو:[ »گوییدمی. ]است دیگر این واقعیت اعتباری. شویددهید و رد مینیست، گاز می

آورد، شما یک نفر را در آن وزارت دارید، او اسم شما را از کامپیوتر آید که برایتان مالیات مییا اینکه قانونی می
فرار کرد؛ ولی [ از قوانین اعتباری]شود از این کارها کرد و می! آیدایتان نمیکند؛ در نتیجه مالیات برحذف می

اگر غذا . میریداگر تنفس نکنید، می. میریداگر آب نخورید، می. شود فرار کرداز واقعیات تکوینی که نمی
اینها . رودد، از بین میشوید، باید قرص و دوا بخورید؛ انسان دوا نخوراگر مریض . میریدنخورید؛ می

 .های تکوینی استواقعیت
الحقوق )افرادی که بر گردن انسان حق های تکوینی رعایت احترام نسبت به ذوییکی از همین واقعیت

بیند! پدر و مادر دارند( است. این یک واقعیت تکوینی است؛ اگر کسی این را انجام ندهد، صدمه می
اگر نداشته عنی انسان باید رعایت احترام و ادب و مراعات آنها را داشته باشد. الحقوق انسان هستند؛ یذوی

« تو»بیند. این یک واقعیت تکوینی است. انسان نباید جلوتر از آنها حرکت کند، نباید به آنها باشد، صدمه می
نکنند. اگر امر به خلاف کردند، که انسان را امر به خلاف  بگوید، باید احترام آنها را داشته باشد. البته درصورتی

انسان باید مماشات کند: با روی خوش ]برخورد کند[ ولی انجام ندهد. ولی نباید فحش بدهد، نباید هتاکی 
 های تکوینی است.کند، نباید اخم کند. اینها واقعیت

ن است که خاطر ایبینید الان وضعشان وضع صحیح و مناسبی نیست، بهبعضی از این افراد که شما می
های ما بود و به مادرش وخویشکردند. یک نفر از همین افراد از قوماحترامی میبه پدر و مادرشان بی

کرد. با اینکه آقا چند مرتبه این مسئله را به او فرمودند که شما باید رعایت کرد و رعایت نمیاحترامی میبی
 ن دیگر از ایشان جدا شد و برای خودش رفت.داد. الامادرت را بکنی و الّا...، او گوش نمی

اگر ما بخواهیم براساس  تکوینی است؛ یعنی خدا یک ارتباط ]و[ حسابی قرار داده است؛ این یک واقعیت
آن حساب و ارتباط حرکت کنیم، باید این راه را برویم. اما اگر بخواهیم برخلاف موج حرکت کنیم، از بین 

کند و شکستنِ دست آوردن دل پدر و مادر اصلًا راه انسان را باز میاست دیگر. به طوررویم. این هم همینمی
گوید: وقت مرتّباً میشود. آنبندد. اگر قلب مادری از فرزندش بگیرد، راه انسان بسته میآنها راه انسان را می دل

خاطر این جهت است دیگر. ]چون[ راه هاین ]قبض[ ب« طور است؟!چرا حالم این»گوید: مدام می« در قبضم!»
الحقوق هستند؛ ست. برای اینکه این راه باز شود، باید قلب او را از خودت شاد کنی. اینها ذویبسته ا
 الحقوق یعنی افرادی که بر گردن انسان حق دارند.ذوی
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 لزوم احترام به سادات
بعد . رحمت کند[ ایشان را]خدا  1اللهیاری. آقاسفری در خدمت آقا به اَبهَر رفتیم، به دیدن مرحوم حاج

به دیدن ]عصر آن روز . در ابهر سیدی بود به نام آسید رئوف که ظاهراً فوت کرده است. از آنجا به همدان رفتیم
او بزّاز بود، ولی . میزه بودقدّ خیلی کوتاهی داشت و خیلی ریزه. 2بسیار عفیف، نجیب و وَضیعسید [. او رفتیم

گذاشت ریخت و روی کولش میای اقمشه میداخل بقچه. گردند بودمثل اینهایی که در محلات می اشبزّازی
آقا، : »گفت« کنید؟شما چه می: »وقتی مرحوم آقا از او سؤال کردند! خیلی هم بامزه بود!« بزّازی: »زدو داد می

راستی، تحقیقاً بگویم وزنش از شت که راستدفعه رفت آنجا، یک پشتی بردایک.« دهمالان به شما نشان می
که داخلش [ بزرگ]یک چیز  !قدر او ضعیف بود که آن پشتی وزنش از او بیشتر بوداین! خودش بیشتر بود

گیرند ، روی کولش گذاشته بود و یک دانه از این مترهای آهنی که دست می[بود]لباس و پارچه و قماش 
گشت، آقا هم طور دور اتاق میهمین!« بزّازی، بزّازی:[ »گفتو می]گشت آمد دور اتاق می[. داشت]

 .مقدار آنجا نشستند و بعد بیرون آمدیمآقا یک. خندیدندمی
یک کتاب در آنجا . فردا صبح شد. او هم مرد خوبی بود. آقا اللهیاری خوابیدیمشب منزل مرحوم حاج

این : »این کتاب روی طاقچه بود، به ما گفتند. ن در قم بودبود که تألیف مرحوم آسید حسین فاطمی بود؛ ایشا
خواندم؛ . حکایتی بود.« این را بخوان: »طوری باز کردند و گفتندهمینکتاب را آوردیم، .« کتاب را از آنجا بیاور

آقا سید  شما چرا به این: »گفتندآقا رو کردند به آقای اللهیاری، . بعد بستند. گویمکه حالا آن حکایت را می
.« ام اینجا بیایند روضهما اینجا روزهای جمعه روضه داریم و من گفته. رسممن می: »گفت« رسید؟رئوف نمی

!« ایشان سید است، شما باید به منزل او بروید نه اینکه بگویید او به منزل شما بیاید: »آقا خیلی با تغیّر فرمودند
: بعد آقا فرمودند. پاچه شدمقدار دست؛ یک[طور بگویندکه این]قا هیچ توقع نداشت از آ[ آقا اللهیاریحاج]
جای اینها به! دست بیاورید؟خواهید رضای خدا را بهگیرید، میهایی که میکنید با این روضهشما خیال می»

. تاثیر واقع شدخیلی تحت [ مرحوم اللهیاری]ایشان !« بلند شوید بروید به اینها برسید، به زندگی اینها برسید
هیچ وقت اینها به منزل شما : »بعد آقا فرمودند[. داشت]های زیادی خیلی وضیع بود و بچه[ آسید رئوف]

شوند در مقابل شما کرنش اند، اینها دارای عزت هستند، اینها بلندمرتبه هستند، کجا بلند میاینها منیع! آیندنمی
 [.«ها برویدبه منزل آن]شما باید بلند شوید ! کنند؟

مرحوم آسید حسین فاطمی یک کتابی « فلانی! بیا آن حکایت را بخوان.»]پیش از آن[ به من گفتند: 

                                                      
 .112. جهت اطلاع بیشتر پیرامون حالات مرحوم حاج آقا اللهیاری رجوع شود به سرالفتوح، ص  1
 حال. )محقق(. متواضع و افتاده 2
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 حکایت این بود: 1دارد؛ حالا ]اسم کتاب[ یادم نیست.
من مدتی »گوید: آید و میای پیش او میاش بود. یک روز زن عَلَویّهیک نفر از تجّار در حجره

ست که شوهرم از دنیا رفته و دوسه تا بچه دارم و اینها هم کسی ندارند. خلاصه دیگر کار به ا
ری برو شاهد اگر شاهدی دا»آن ]تاجر[ رو به او گفت: « آمدم.الاّ نمیآخر رسید که اینجا آمدم و 

او دلش شکست و رفت. یک زرتشتی در همین بازار بود، و آن هم خیلی ]متموّل[ « را بیاور!
)اگر بخواهم دقت « ای هست.چنین مسئله»بود، این زن علویه آنجا رفت و خلاصه اظهار کرد: 

دانم یدانم این قضیۀ زرتشتی ]همان قضیه است یا نه[؛ چون دو قضیه در اینجا هست. نمکنم نمی
 گویم.(گویم، بعد قضیۀ زرتشتی ]را[ هم میاین است یا اینکه این اوّلی است. حالا این را می
بیند بهشت است و باغ و قصری است و بیند. میهمین شخص تاجر شب پیغمبر را در خواب می

گیرند که داخل یکی اجازۀ عبور میاند و افراد یکیست، پیغمبر هم ایستادهبیاوبرو و اوضاعی ا
حضرت فرمودند: « خواهم بروم.می»گوید: رسد، به پیغمبر میقصر و بهشت بروند. وقتی او می

حضرت فرمودند: « الله من هم مسلمانم.یا رسول»]پاسخ داد:[ « این برای مسلمین است.»
کار چه طور ]متحیّر[ ماند که منو همین« شاهد ندارم!»گفت: « شاهدت کجاست؟ شاهد بیاور!»

خیلی خب پس برو این مال تو نیست. تو از دختر »کنم؟ بعد حضرت رو کردند به او فرمودند: 
خلاصه از خواب بلند « من که امروز آمد شاهد خواستی، حالا هم باید شاهد بیاوری تا بروی!

 شود[.شود و خیلی متأثر ]میمی

 من خواندم یا این بود: دانم این ]قضیه[ بود کهاین یک قضیه است، حالا نمی
گوید: کند و میرود به او مراجعه مییک زرتشتی دیگری هم بود؛ این علویه دیگر از ناچاری می

 «طور است، ما سید هستیم و مدتی ]است دچار مشکل هستیم[.اوضاع ما این»
لویه گوید. بعد به عکند و چیزی در گوش غلامش میزرتشتی، غلام و نوکرش را صدا می

خانه، زن را به منزلش اصطلاح سرایدارِ آن تجارتاین غلام و به« شما با ایشان بروید.»گوید: می
شوند و همه با هم ها بلند میبا بچه« ها برویم.شما[ با بچه»]گوید: برد و می)منزل همین زن( می
 «تا ایشان بیایند.شما فعلاً اینجا باشید »گوید: آیند. ]غلام[ میبه منزل زرتشتی می

الان جمعه است، بهتر است یک حمامی هم »گوید: بعد زن ]زرتشتی[ به این زن علویه می
برند؛ یعنی خودِ زنِ این حمامی در همان منزل یا بیرون بوده. همۀ اینها را به حمام می« برویم.

های اینها را بیایند، تمام لباس خواهند بیرونبرد. وقتی میآید و اینها را به حمام میزرتشتی می
آیند پوشاند. بعد به آنجا میاینها میهای نو و فاخر به کند، از کوچک تا بزرگ و لباسعوض می

خب حالا اگر »گوید: بعد از سه روز او می و سه روز در همان منزل زرتشتی مهمان هستند.
مثال: خانه بابند منزل خودشان. حالا فرض کنید منآیاینها می« خواهید بیایید منزل خودتان.می

ها آویزان، تمام وسائل منزل ]آماده[، برای هر بچه چند رنگ شده، تمام ]منزل[ فرش افتاده، پرده
بینند اصلاً اجاق گاز... روغن مفصّل و... . کنند میروند در آشپزخانه نگاه میدست لباس. می

آیند از طرف من هر ماه می»گوید: رسد. به علویه میماند و زرتشتی میبعد این]علویه[ آنجا می
 دهد.آید ]و این مبلغ را[ به اینها میو نوکرش ]هر ماه[ می« دهند.و این مبلغ را به شما می

در این مدت که اینها منزل زرتشتی بودند، همان کسی که ]علویه[ اول پیش او رفته بود، شب 
این »گوید: خواهد وارد شود. پیغمبر میبیند که پیغمبر هست و قصری هست و او میخواب می

شاهدت کو؟ »گوید:[ ]پیغمبر می« من مسلمانم.»گوید: می« قصر برای مسلمین و شیعیان ماست.
شاهد نداری. برو! چطور امروز دختر ما پیش تو آمد، تو از او شاهد خواستی ]و[ حرفش را 

گردد[ که پیدایش کند. دنبال این علویه ]میدر بهشود دربهخلاصه او بلند می« دی؟!قبول نکر
این علویه منزل تو آمده »گوید: آید و میگویند به منزل زرتشتی رفته است. پیش زرتشتی میمی

دهم! برو پی کارت! آن خوابی که تو نه! او را نمی»گوید: می« خواهم.است؟ من او را می
دهیم! برو. من دیشب خواب دیدم ام! آنچه دستمان آمده از دست نمیای، من هم دیشب دیدهیدهد

                                                      
 جای مانده است. )محقق(الدّرر به. از ایشان فقط یک کتاب به نامِ جامع 1
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دهند. ]وقتی[ من رسیدم، پیغمبر فرمودند: یکی راه میاند و یکیقصری است و پیغمبر ایستاده
خب ”گفتم: “ این قصر مال مسلمین است، تو زرتشتی هستی و این قصر مال پیروان من است.”

در همان شب ما در خواب شهادتین گفتیم “ بسیار خب!”حضرت فرمودند: “ شوم.سلمان میمن م
این برای این است که تو امروز دختر ]و[ فرزندان ”و پیغمبر این قصر را به من دادند و گفتند: 

برو پی کارت! اینها الان در خانۀ من هستند و خلاصه ما چنین گوهری “ من را پذیرایی کردی.
بعد آمد و زندگی آنها را ]سروسامان « دهیم[.طور ]راحت از دست نمیایم، ایندست آوردهکه به
 1داد[.

اتفاقاً ]وقتی[ من دیشب »وقتی ما این حکایت را خواندیم، آقا رو کردند به مرحوم اللهیاری و گفتند: 
را که بالای طاقچه بود  خواستم بخوابم، در فکر آسید رئوف بودم. این کتاب مرحوم آسید حسین فاطمیمی

برداشتم، دقیقاً همین حکایت آمد! گفتم این را علامت بگذارم که فردا صبح این حکایت را ]برای شما[ 
رود، و یک مسلمان با کند جلو میبینی یک گبر با کاری که میدفعه میصحبت در این است که یک« بخوانم.

 بزند!آن همه تظاهر به کذاوکذا هنوز باید درجا 
 القربی توبۀ حرّ بن یزید نمونۀ بارز اثر احترام به ذوی

الحقوق در ]مورد[ فرزندان و اولاد خیلی مهم است و اصلًا ممکن است مسئلۀ احترام و رعایت ذوی
طور است. اگر کلید سعادت و کلید ]حلّ[ مشکلات باشد و برای انسان فتح باب کند. عکسش هم همین

احترامی و بی]توجهی و[ بدون اینکه انسان لحاظی بکند، موقعیت نامناسبی پیش بیاید، بینکرده ]بر اثر[ خدای
 این قضیه ممکن است کار انسان را به جاهای خیلی باریک وخطرناک برساند.

حرّ بن یزید واقعاً برای ما یک الگوست. حرّ بن یزید یک آدم معمولی نبود؛ مردی بود بسیار بزرگ، 
توانست بگوید، نمی« تو»ره، پهلوان. اینها افرادی از بزرگان کوفه بودند که کسی به اینها صاحب قبیله و عشی

با هزار نفر آمد جلوی امام حسین را بگیرد دیگر؛ « بالای چشمت ابروست.»توانست به اینها بگوید: کسی نمی
ی حضرت را بگیرد. وقتی خواست[ بیاید جلویعنی یک آدمِ پهلوانِ کذا که با موقعیت عجیبی که داشت ]می

ثکََلَتکَ أمُُّک؛ »آمد گرفت، حضرت به او فحش دادند. نه اینکه فحش رکیک! یعنی چیزی که به او برخورد: 

حرّ !« برو گم شو! تو که هستی اصلًا؟! برو بمیر! بگیر بمیر: »معنایش این است.« مادرت به عزایت بنشیند
یعنی حاضر . ، از این قضایا بگذرد«صدایت در نیاید»یا « برو گم شو: »چنین آدمی نبود که اگر کسی به او بگوید

اما حرفی ! آوردپدرش را درمی. چنین آدمی بودچنین حرفی نشنود؛ [ ولی]بود تمام دنیا بر سرش خراب شود 
ای که باعث تنها قضیه: »به امام حسین گفت. دردش خورد؛ اینجا خلاصه حسابش رسیده شدکه زد اینجا به 

ولی او که امام حسین را به امامت .« شود من این حرف را به تو نزنم این است که تو پسر دختر پیغمبریمی
پسر پیغمبر  خب بالاخره این: »گفتمی. آمد جلوی او را بگیرداگر به امامت قبول داشت که نمی. قبول نداشت
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یعنی اینجا هرچه باشد، .« درت فاطمه استچه کنم که ما: »گفتولی می.« است دیگر؛ مثل بقیه، این هم یکی
با ]و . الحقوق و پیغمبر را انجام دادداری کرد و رعایت ذویاینجا خویشتن[. به شما توهین کنم]توانم نمی
و ! یعنی خودت برو گم شو!« دادمزد، جوابش را میاگر یزید به من چنین حرفی می[ حتی: »]گفت[ خود
دانید، اینها افرادی شما نمی[. دادزد، جوابش را میمسلمین چنین حرفی می]خلیفۀ یعنی اگر یزید ! گفتمی

! کشتش دیگرکرد؟ میکار میفوقش یزید چه. ای را قبول نکننداما چنین مسئله هستند که حاضرند بمیرند،
یعنی .« د بکنخواهحالا تو بعد هر کاری دلت می. دهممن جوابت را می[: »گویدمی]ولی ! خب بکشد

روم؛ حالا یزیدی، من زیر بار چنین حرفی نمی: »حاضرند بمیرند، ولی حاضر نیستند این ذلت را قبول کنند
 !«بگیر، بزن، بکش[! باش]

من هیچ »ولی ذلتی را که از امام حسین برایش پیدا شده بود قبول کرد و حرفی به امام حسین نزد. گفت: 
و همین کارش را ساخت! همین قضیه روز « دادم.ای تو بود، جوابش را میگویم؛ اما هرکس به جبه تو نمی

عاشورا به دادش رسید؛ این ادب روز عاشورا نتیجه داد. از این قضایا گذشت، گذشت تا به روز عاشورا رسید. 
ا آمدند دادِبیداد! این چه وضعی است؟! ما کجاییم؟! اینهای»دفعه به سرش زد ]با خود گفت[: روز عاشورا یک

 1همۀ اینها برای آن موقع بود!« خواهند پسر پیغمبر را بکشند!می
 احترام علامه طهرانی به فرزندان اولیای الهی

مرحوم آقا ]علامۀ طهرانی[ نسبت به این قضیه خیلی حساس بودند. در ]مورد[ فرزندان مرحوم آقای 
علاقه دارند،  قدر به آقابینید آنها ایننکه الان میای کردند.حداد ایشان خیلی حساس بودند؛ خیلی احترام می

است که آقا نسبت به فرزندان آقای حداد داشتند. مثلًا هر وقت آسید عبدالامیر  خاطر همان نحوۀ عملیبه
شدند. آسید عبدالامیر از نظر ظاهر یک جوان نجّار است، بیش آمد، به تمام قامت در مجلس بلند می]حدّاد[ می

کند. بالاخره ز این که چیزی نیست؛ ولی این رعایت احترام نسبت به او، احترام به آقای حداد است؛ فرقی نمیا
 او پسر آقای حداد است.

دیدیم که نسبت به اینها خیلی اهتمام نداشتند. من هم خیلی متاثر و ناراحت ولی ما بعضی رفقا را می
 طور که بایدوشاید احترام انجام شود؟!باید آنشدم؛ خب او پسر آقای حداد است و چرا نمی

تذکر بدهم؛ ]خواهم نسبت به مسائلی که رفقا به آن واردند و اطلاع دارند مطلبی به نظر من رسیده و نمی
دانم نظر از خودم که میصرف. من هم به سهم خودم نسبت به این مسئله مطلبی گفته باشم[ ولی خوب است

نظر از خودم که اصلًا راحتی و سرور و صه خیلی اوضاعمان خراب است، صرفای هستم و خلاچه نخاله
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بگویند، [ با من]آید که طور خوشم میهمین. بهجتم در این است که رفقا مثل خودشان با من معامله کنند
به  ام، من در زمان مرحوم آقا ندیدم ایشانطور که خدمت رفقا عرض کردهالبته همان. بخندند مثل خودشان

پاشیدند، البته به کردند، حتی آب میشوخی می[ البته. ]طور بودندکسی حرف رکیک بزنند؛ مرحوم آقا این
ها نبوده و مقام با شاگردان خودشان که اصلًا این حرف. رفقای خودشان که رفقای مرحوم آقای انصاری بودند

. دیدم حرف رکیک بزنندودشان اصلاً من نمیهای خولی در رفاقت[. شاگردی اقتضای دیگری دارد]استادی و 
های از خندیدند، اما از حرفگفتند، میکردند، میطور؛ با هم شوخی میحتی یک بار ندیدم و آنها هم همین

هزار جور . طور است و درست هم همین استاصلًا نبوده است، و واقعاً هم همین[ رکیک]شکم به پایین 
من که از آن صمیمیت ! ؟[مطرح کند]عنوان صمیمیت طور مسائل را بهاید اینچرا انسان بی! شوخی داریم

 !فهممنمی
آید، واقعاً خوشم بوسیدن خوشم نمیاصلًا از دست . طور باشندآید که رفقا با من همینمن خوشم می

یعنی مثل بقیه، اصلًا  .گویمها میاید خودم گاهی اوقات از این جوکدیده. بگویند، بخندند[ رفقا. ]آیدنمی
آید خاطر اینکه وقتی از چیزی خوشم میکنم؛ بهنفسی هم نمیخواهم هیچ تفاوت و فرقی باشد و شکستهنمی

اینها که همیشه ! ها کشک استاین حرف. نفسی برای ریا و نفاق استشکسته. نفسی معنا نداردشکسته[ دیگر]
نودونه ! تواند از جایش بلند شودکوبند که نمیزنند و میطرف را می چنانکنند، در بزنگاه آننفسی میشکسته

ما که هستیم، ما چه [: »گویندمی]جلوی انسان ! شما این را بدانید! ها دروغ استنفسیدرصد از این شکسته
ها اصلًا نفسیلذا من از این شکسته! حالا اگر بخواهید دو کلمه پشت سرش بگویید، دیگر واویلاست!« هستیم

طور است و این مطالبی اصلاً طبعم این. طور هستممن همین. گویمآید دارم میآنچه خوشم می. آیدخوشم نمی
. دانمخاطر اینکه من اصلًا خودم را قابل انتساب به آقا نمیکنم مطلقاً مربوط به خودم نیست؛ بهکه عرض می

آید خودم را به آقا نسبت دهم؛ این مسئله را جدی عاً شرمم میام و واقهایی انداختهدانم چه جفتکمن می
خواهد می]خواهد قبول کند، هرکه حالا هرکه می! وراستمنفسی نیستم؛ رکگفتم من اهل شکسته. گویممی

 [.قبول نکند
 لزوم احترام به فرزندان اولیای الهی

ح باب و لطف و عنایت خداست، ادای گشای طریق و موجب فتای که راهنظر از خودم، مسئلهصرف
اند و رنج و تعبی که مرحوم آقا و زحماتی که کشیده. الحقوق بر عهدۀ ما دارندبعضی از حقوقی است که ذوی

اندازۀ ایشان از خودش برای شاگردان و دوستانِ من سراغ ندارم کسی به. انددر تربیت ما به کار برده[ اولیا]
[ قبال]کند که احترام و عزت و رعایت ادب در ایجاب می[ زحمات]آن . باشدخودش واقعاً مایه گذاشته 

فرزندان و اولاد ایشان انجام بگیرد؛ یعنی در ارتباط با اخوان ما از نظر معاشرت و صحبت و احترام و مکالمه 
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عنوان من به. تاست و مسئلۀ اعتباری نیس این یک واقعیت تکوینی. مثل زمان مرحوم آقا این جهات انجام بگیرد
واقعاً هم خارج از گود هستیم و قابلیت انتساب به آقا را [. کنمعرض می]شخصی که خارج از گود هستم 

راه و [ کنم کهعرض می]ایم، ایم و با آنها بودهنداریم؛ ولی از باب اینکه بالاخره راه و روش بزرگان را دیده
و ارزشیِ مسائل اخلاقی را بعد از ارتحال یک بزرگ در طور بوده که همیشه جهات واقعی روش بزرگان این

مرحوم آقای انصاری و [ مورد]مرحوم قاضی و چه در [ مورد]چه در . دادندفرزندان ایشان انجام می[ مورد]
یعنی در همۀ این سه مرحله دیدم که مرحوم آقا . امدیده[ این مطلب را]مرحوم آقای حداد من [ مورد]چه در 

گاهی هم نسبت به آنها ارشاداتی . دادندآمد، انجام میفرزندان آن بزرگان اگر کاری از دستشان بر می[ مورد]در 
. رها کند[ آنان را]کند و باید این کار را کرد؛ نه اینکه هم در آن بین اقتضا می[ انتقاد به آنها]داشتند؛ یعنی آن 

بگوییم [ طور نیست کهاین. ]ست و اعتباری نیستی ااما رعایت احترام و عزت نفس و مناعت یک قضیۀ واقع
 !شوداصلًا راه انسان بسته می[ انسان این کار را بکند، بلکه در صورت عدم رعایت]که بهتر است 

شود. باید دهان من باز خورم، اگر دهان من باز نباشد، آب وارد معدۀ من نمیمن که الان این آب را می
شود؛ یعنی راه طبیعی ورود انم بسته باشد، هرچه ]کنار[ دهان خودم ببرم وارد معده نمیباشد. حالا اگر من ده

خواهی وارد ست. حالا اگر این بسته باشد، از کجا میآب به معده دهان و حلق است. این یک مسیر طبیعی ا
 شود.معده کنی؟ وارد نمی

به بعضی از قضایا معترض باشد؛ من این  ولو اینکه ممکن است انسان نسبت! ستقضیه، قضیۀ تکوینی ا
پسندد؛ این یک کند یا اینکه راه به کیفیتی است که انسان این راه را نمیها فرق میسلیقه[ مثلًا. ]کنمرا نفی نمی
ممکن است یک . الشعاع قرار بدهدآن قضیه نباید این را تحت. است، اصلًا به این مربوط نیست مسئلۀ دیگر

چرا انسان بین این دو مسئله ! فکر و موقعیتی با موقعیت انسان تطبیق نداشته باشد؛ اهمیتی ندارد سلیقه و طرز
 .هرکسی برای خودش حسابی دارد[. برای خودش]او حسابی برای خودش دارد و این هم ! خلط کند؟

 رعایت احترام عایشه توسط امیرالمؤمنین به سبب احترام پیامبر
عایشه چه کرد! عایشه، دشمن شماره یکِ امیرالمؤمنین! امیرالمؤمنین جداً آدم را ببینید امیرالمؤمنین با 

های عجیب و شود! عایشه پدر امیرالمؤمنین را درآورد؛ از آن پدرسوختهکند! واقعاً آدم دیوانه میدیوانه می
عنوان زن پیغمبر! احترام به کرد،ای که بر سر امیرالمؤمنین آمد از عایشه بود! توطئه میغریب بود! تمام بدبختی

هم هست، این دیگر  خب این احترام و موقعیت دارد؛ تازه دختر خلیفه الله!زوجۀ رسول المؤمنین!دارد دیگر! امّ 
کرد. تازه وقتی جنگ جمل تمام شد که آرام ننشست؛ ]افراد کرد، آنجا توطئه مینشست توطئه میبهتر! اینجا می

کرد، با منافقین زَدوبست داشت. جنگ جمل را علیه امیرالمؤمنین راه انداخت مؤمنین[ تحریک میرا علیه امیرال
سمت بصره. عایشه آمد در آنجا که اصلًا امیرالمؤمنین را بُکشد! حضرت حرکت کرد و به کوفه آمد ]و بعد[ به
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ای[ کشته شدند. تمام این ]عدهطرف ای از اصحاب امیرالمؤمنین کشته شدند و از آنجنگ راه انداخت و عده
 فرماید:قضایا وقتی انجام شد، حضرت می

و أمّا عائشةُ فَقدَ أدرَکَها ضَعفُ رَأیِ النِّساء فلََها حُرمَتهَُا الأولیٰ وَ الحِسابُ عَلَی اللهِ یَعفو عَمّن 
بُ مَن یَشاء.  1یَشاءُ وَ یعَُذِّ

اند! و خیال زنانه او را درگرفت.[ زنان ضعیف داستانش از این قرار است كه پنداراما عایشه »]
ریزند! آنی کنند و به هم میآیند در دنیا و این مسائل، خراب میاست! می رأیشان رأی ضعیفی

زنیم! حساب با خداست، که در زمان پیغمبر بود الان هم حرمتش همان است، ما دست به آن نمی
 «بخشد!خواهد میکند، دلش میبش میخواهد عذابه ما ربطی ندارد! دلش می

ام را انجام دهم. وظیفۀ من این است که ]حرمتش را حفظ گوید من این وسط باید وظیفهامیرالمؤمنین می
خورد. بالاخره هرچه باشد زن پیغمبر است. کنم؛ چون[ اگر الان عائشه را بُکشم، به حیثیت پیغمبر لطمه می

مثال الان پیغمبر بابخورد دیگر. اگر منر را کشته است! به حیثیت پیغمبر لطمه میگویند که او زن پیغمبمی
گوید وقت خودِ پیغمبر هست، خودش میکردی؟ یککرد، یا علی تو چه میبود و عایشه هم این کار را می

ضیه دخالت خواهد در این قوقت شخص ثالث میداند! ولی یکبُکشیدش! زنش است دیگر! او خودش می
کنی! خب این زنِ اوست داری بزنی عایشه را بکشی؟! این کار را نمیکند؛ آیا تو جلوی پیغمبر شمشیر برمی

غلط »گویی[: دیگر. وقتی این زن پیغمبر است و انتساب به پیغمبر دارد. ]آیا[ جلوی پیغمبر ]به عایشه می
گوید دیگر! این عدم ه است؛ اگر خودش بخواهد می؟ خود پیغمبر هنوز اینجا ایستاد«کردی این کار را کردی

رعایت احترام رسول خداست. الان امیرالمؤمنین رعایت احترام رسول خدا را کرده است. دیده اگر بخواهد 
اینهایی »گویند: آید! مییعنی موقعیت پیغمبر پایین می« زن پیغمبر را کشته است.»گویند: عایشه را بکشد، می

 «طوری هستند دیگر، آنجا هم مثل بقیۀ جاهاست!پیغمبرند این ودستگاهکه در دم
 رعایت حرمت مسجدالحرام توسط سیدالشهدا

حالا که »گفت: کرد و میالسلام که در مسجدالحرام نماند. اگر سیدالشهدا لج میمِثل سیدالشهدا علیه
قرار است اینها من را بکشند، پس بگذار در مسجدالحرام بکشند تا اینکه من مظلومیتم را به دنیا نشان بدهم که 

بکند دیگر! تازه مظلومیتش بیشتر نشان داده  توانست این کار را، می«حتی در مسجدالحرام من را رها نکردند

                                                      
 :218. نهج البلاغه )صبحی صالح(، ص  1
مِرجَلِ القيَنِ؛ وَ لوَ دُعِيَت لِتنَالَ مِن غَيرى مَا أتتَ إلىََّ لَم تفَعلَ؛ و أمّا فلُانَةُ فأَدرَكَها رَأىُ النِّساء؛ وَضِغنٌ غَلا فى صَدرِها كَ »

 «وَ لهَا بَعدُ حُرمَتهُا الأولىٰ والحسابُ عَلىَ اللهِ تعَالىٰ.
 :94، ص 10، ج شناسیامام

ينۀ او بود؛ و همانند ديگِ و اما فلانه را از يك جهت پندار و خيال زنانگى گرفت، از جهت ديگر كينه و حقد و حسدى كه در س»
كردند كه اين كارى را كه با من كرد با احدى ديگر انجام دهد، زد. و اگر او را دعوت مىآهن جوش مىآهنگر و كورۀ ذوب

 «كرد و ليكن ما حرمت ديرينۀ او را نگه داشتيم؛ و حساب به دست خداى متعال است.نمى
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 شد که اینها در مسجدالحرام رهایش نکردند.می
توانستند جلوی همه امام حسین را دار بزنند؛ طوری که نمیاین آمدند این کار را بکنند،تازه آنهایی که می

مگر با عبدالله [. رفترت از دنیا میحض]رفتند و بعد هم شدند میزدند و رد مییک چیزِ سمّی به حضرت می
. سه روز مُردنفهمید کیست؛ بعد از دو[ کسی]اصلًا . بن عمر این کار را نکردند؟ فردی چیزی به او زد و رفت

کجا دیگر کعبه ارزش »گفتند: ولی امام حسین این کار را نکرد؛ چون ]در آن صورت مردم[ می 1!سم بود دیگر
آنهایی که یک چیزی  2رود.قداست کعبه از بین می« ر پیغمبر را هم ]در آنجا[ کشتند!پس و احترام دارد؟! نه!

 گوید:فهمد. لذا میالسلام این چیزها را میفهمند. امام حسین علیهشود این مسائل را میسرشان می
عیب ندارد؛ « مظلوم»دانم. اگر[ دنیا به من نگوید: تر از قداست کعبه نمیمن مظلومیت خودم را ]مهم

این حسین مظلوم از »تر از این است که بگویند: ولی قداست کعبه سر جایش محفوظ باشد. آن برای من مهم
 «دنیا رفته است.

یعنی این زن پیغمبر  «فلََها حُرمَتهُا الأولیٰ »السلام هم رعایت حال پیغمبر را کرد. امیرالمؤمنین علیه
. علیه امام قیام کرده است[ چون]سزایش قتل است؛ [ گرچه. ]یغمبر را بکشمتوانم زن پاست، آخر من که نمی

اگر سبّ امام : »گوییممی! سبّ کردن کجا، به جنگ رفتن کجا؟ !از ارتداد هم بدتر است دیگر. اصلًا مرتدّ است
نیم علی را اصلًا باید بز: »گویدمی! از سب بالاتر است! این دیگر به جنگش رفته است.« کند، مرتد است

این ]ولی امیرالمؤمنین . این که دیگر از ارتداد بدتر است!« است، این فتنه باید از بین برود این علی فتنه. بکشیم
 [.کندکار را نمی

گوید: دهد. میاینجاست که شمّ دینی و شمّ فقهی و شمّ اخلاقی و فکری حضرت راه را به او نشان می
الارض و مرتد است و سزایش قتل است؛ ولی اگر ها: مُفسد فیقول امروزیبه درست است که الان او اصلًا »

 داند.خدا خودش می وَالحِسابُ عَلَی الله؛« رود.این کار بشود، قداست و ارزش و احترام پیغمبر از بین می
 اللهم صل علی محمد و آل محمد

                                                      
 .363، ص 4. الکامل، ج  1
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